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 بسم الله الرحمن الرحیم

 (6) میقرآن کر یدرباره اعجاز و تحد

 ناب آقای نیکوییج

بهامی ار این میان داگر  بندی کنیم تاشاید بد نباشد اگریک بار دیگر مطالب را از ابتدا جمع»اید: در یادداشت اخیرتان نوشته

قویت تین حدس را اخیرتان و یادداشت اکنید در کار نبوده، با اینکه به نظر بنده ابهامی که شما ادعا می« وجود داشته، رفع شود.

 ن برای شمانار کشیدواضح شدن بحثها که دیگر راهی جز اذعان یا کبحثها منطقی پیش برود و بعد از  تمایل نداریدکه  کندمی

یا اده بودم ووضیح دتند بار همه بحثهای قبلی را کأن لم یکن قلمداد کرده و دوباره سوالی را پرسیدید که یا من چگذاشت نمی

ادامه  تان بحث رات اخیرای نماند بر اساس همین یادداشگفته بودم که در جایش توضیح خواهم داد؛ با این حال برای اینکه بهانه

قول اید که به رسیدهشما دو سوال پ .نویسمبر اساس آنچه در متون قبلی نوشتم می صرفاًسوال شما را  دوپاسخ همین  دهم ومی

 :آوردشما پاسخ شفاف اینها بحث را از ابهام درمی

 ( تعریف معجزه چیست؟۱

شود؛ وب واقع نمیکند، به نحوی که مغلمدعی نبوت ارائه میکه است  ایالعادهخارقکارمعجزه پاسخ صریح بنده این بود: 

غلط این ه شما بهکین بود امورد تأکید بنده بود )مطلبی که در گفتگوهای قبلی  توانند بر او غلبه کنند.یعنی دیگران بالفعل نمی

ر ؛ د«به کندر او غلمحال است کسی بتواند ب»کنید، گویی ادعای من این است که گزاره مرا به نحو قضیه ضروریه بازخوانی می

ی طلبی به معنازهبارماین را به نحو قضیه فعلیه بیان کردم نه قضیه ضروریه؛ و سخنم این است که اساسا تحدی و  که منحالی 

ا به رضروره لاکلمات بالفعل و ب« شود.وقوع عمل از جانب دیگران منطقا ممکن است، اما بالفعل حاصل نمی»این است که 

 (.توضیح دادم ۵تفصیل در یادداشت شماره 

 ( نحوه تشخیص / تصدیق معجزه چیست؟۲

کس بالفعل ای آورد و هیچالعادهنبوت کرد و کار خارق: اگر کسی ادعای هم در بحثهای قبلی من واضح بودپاسخ این سوال 

 شود این کار او معجزه است. ، معلوم می)= مثل آن را بیاورد( نتوانست بر او غلبه کند

 اید:شما برای توضیح این سوال نوشته

د ت،مواجه شویبر نبو دعای او مبنيوبا ا ابتدا معجزه را تعریف کنید و بعد بگویید که برای مثال اگرشما خودتان در زمان موسي باشید

که موسي مینه کنید؟آیاکند،با تحدی او چگونه برخورد ميومشاهده کنید که او عصا را به مار تبدیل کرده، و درکنار آن تحدی نیز مي

م شکست ی او اعلاودربرابر تحد شویدبرید وتسلیم ميمار تبدیل نمودوهمراه باآن تحدی هم کرد،دستهای خودتان را بالامي را بهعصا

او به  ا نبودن کاره بودن یطلبید تا بتوانید درباره معجزگذارید؟ یا اینکه در برابر تحدی او مهلتي مينام عمل او را معجزه مي کنید ومي

 العاده؟فهمید که این کار او معجزه است، نه عملي صرفاً خارقکنید؟ چگونه مي دانید تحقیقهر روشي که خودتان صلاح مي
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ر ست، نه دااست، در افتادن با متخصص  يطلبمبارزه کیکه  ،یسنخ تحد» تی که در یادداشت اول نوشتم:طبق توضیحا

 بر همین اساس پاسخ من به سوال شما واضح است: «افتادن با عوام.

ند که د؛ هرچرککنم که فرعون در ابتدا سحر است و من همان کاری را می شبیهمعجزه حضرت موسی در نگاه عرف عاقلان 

مثل آن  و واهم کردغلوب خطلبم که به او نشان دهم که او را ممی عادی در ادامه به وعده خود ملتزم نماند. یعنی از موسی مهلتی

 ان موقع همند و همکنم که بیایند و او را مغلوب کنین ساحران دعوت میتواناتراز  در حد وسع عقلایی . سپسرا خواهم آورد

ون در سخن فرع )این« حق با کسی است که در این مبارزه پیروز شود»طلبی کردی؛ پس تو تحدی و مبارزه :هکنم کاعلام می

ر اگ طور که همانان؛ لذا دنبالم حقیقتم، نه صرفا غلبه بر دیگرآمده است(. تفاوت من با فرعون در این است که  ۶۴سوره طه آیه 

که  کنمذعان میاموسی پیروز شد  اگرهم باطل شده است، در آوردن معجزه که ادعای موسی کنماعلام میوز شوند ساحران پیر

یه روحاما  به یقین رسید مساله را فهمید وفرعون  هم گزارش کرده است که قرآن البته .گفته استواقعا وی راست می

 واز روى ظلم  ند،ه بودین پیدا کردبه آنها یق در باطن خودشانرا در حالى که  [معجزات]آن » که اذعان کند: نگذاشت طلبیبرتری

 ه مدتها در شهر نبوده باککه شاید موسی دهم را میاحتمال  هنوز این همانجا البته. (1۴)سوره نمل، آیه «جویى انکار کردندبرترى

 وآورند  در ون بهاز دست فرع که بدین وسیله قدرت را دناند تبانی کرده باشاین ساحران که اغلبشان از شهرهای دیگر آمده

به شما  شماست که این ]موسی[ همان بزرگِ» :و گفت هم آمدفرعون  و اتفاقا شبیه این به ذهن، به دست گیرند خودشان قدرت

در این اید ی کردهشما طراحاست که  مکریمسلمّا این » گفت: و( ۴۹و سوره شعراء، آیه ۷1)سوره طه، آیه« سحر یاد داده است

م، بلکه کاری کردمیرح تنها این احتمال را مطنه این صورت،در (. 12۳)سوره اعراف، آیه « ون کنیدشهر تا مردمش را از آن بیر

 دید کرد بهنان را تهکرد: آ اقدامین کار همبرای و اتفاقا فرعون  برای همگان معلوم شود؛م که اگر تبانی کرده باشند کردمی

سوره شعراء،  و ۷1هیسوره طه، آو  12۴سوره اعراف، آیه ) شودمی نهایت دردناک که قطعا به مرگ انسان منجرای بیشکنجه

ند ظری که دادنو بمیرند، ولی دست از  ای را بپذیرندشوند چنین شکنجهساحران که حاضر میجوانمردانه (؛ و پاسخ ۴۹هیآ

کند که حت میمرا را ، خیال(۵1-۵۰یاتو سوره شعراء، آ ۷۳-۷2یات سوره طه، آو  12۶-12۵برندارند )سوره اعراف، آیات 

 نیست. ای در کارتبانی

شند، شاید یگری با)شاید ساحران ددهم دوباره در همینجا آن اشکالات قبلی را مطرح کنید با توجه به اینکه احتمال می

م مقدمه اادهدوضیح نشمرم و با اینکه هنوز مقدمه دوم بحثم را تهمینجا فرصت را غنیمت میتخصص اینها کافی نباشد؛ و ...( 

 مقدمه این بود:آن  اش را دادم.م که چندبار وعدهدهسومی را توضیح می

اره نحوه درب يقرآن است. بحث« مثل»که  میکنياگر چگونه باشد ما قبول م میکه آورد یزیآن چ«: مثل»فهم مقصود از 

 گذارد؟يوش مخاطب مبار استدلال را بر د یتحد ایپرسش که آ نیو پاسخ به ا ؛یاستدلال کردن در مقام تحد



۳ 

 اگرکه ابتدا باید بدانیم  پس رسد.معلوم نشود این بحثها به نتیجه نمی مراد از مثلتا در مقام تصور، تأکید من این است که 

من  شود؟، واقعا مثل آن است و ادعای تحدی پاسخ داده میچگونه باشد آوردآن چیزی که متخصص در مقابل مدعی نبوت می

من فرضا بود:  نیسؤال خودم ا ،درباره معجزه بودن قرآن ،آن زمان .ک شکاکیت شدید در همه چیز شدمزمانی گرفتار ی

معجزه داشتم، دلالت که خودم نسبت به  یاشکالکه مثل قرآن محسوب بشود؟  اورمیب یزیچه چ دیبا اورم؛یمثل قرآن ب خواهمیم

مدل  که واقعا متوجه شدم بعد 1مغالطه است. باشد اساسا یک؛ که اگر چنین طلب برهان از مخالف است ،بود که معجزه نیا

: من دیگویم مدعی نبوتمقام بررسی دلیل است که اساسا بر عهده مخاطب است. یعنی بلکه  ؛ستین سنخ نیا ازاستدلال معجزه 

ادعا را  نیصدق ا دیبا که یآن کسمعجزه را آوردم. یک شاهد تجربی به عنوان  ،ادعای نبوت دارم و به عنوان دلیل بر ادعایم

 یعیطب دیمرا قبول کن یمدعا دیآوردم؛ و شما اگر بخواه یلیدل میمدعا یمن برا یعنی. دیکند شما هست ]یا رد[ و قبول یبررس

بلکه . ستیبر دوش مخاطب ن لیمصداق مغالطه انداختن بار دل پس د؛یو قبول کن یرا بررس لیدل نیصدق ا دیاست که شما با

پیامبر بار دلیل کند. به بررسی دلیل اقدام می ،خواهد دلیل او را قبول کند یا نهکند طرف مقابل که میلیلی ارائه میاساسا هرکس د

این دلیل واقعا دلالت بر مدعا دارد یا نه، طبیعی اینکه ای که او آورده، دلیل اوست. آیا معجزهرا بر دوش مخاطب نینداخته است، 

 بررسی کند.است که مخاطب باید این را 

تو چگونه بر صدق تو دلالت پرسیم این دلیل میآید. پیش می« مثل»خواهیم تحدی او را پاسخ دهیم بحث وقتی میدر اینجا 

توانید مثل آن را بیاورید؛ و است و شما این ارتباط را ندارید پس نمیبا خدارتباط ویژه من  نشاندهنده این دلیلگوید می کند؟می

شود. پس اینجا برعهده مخاطب است که ؛ یعنی اگر کسی مثل آن را آورد دلیل وی باطل می2پذیر استطقا ابطالاین دلیل او من

                                                           
 را خودم ادعای من اینکه جای به یعنی است، «مخاطب دوش بر استدلال بار انداختن» های غیرصوریمغالطه از یکی شودمی بیان منطق . در 1

 دلیل؟ چه به گفتند. ستا زمین مرکز امایستاده من که اینجا گفت کسی که است همان شمعروف مثال. کنید رد مرا ادعای بخواهم شما از کنم اثبات

 !کنید متر ندارید قبول اگر: گفت

ای باشند که پذیر باشد؛ یعنی به صورت گزارههای علوم تجربی باید ابطالپذیر غیر از باطل است. پوپر بر این باور است که اساسا نظریه. ابطال 2

شود؛ اطل میرت ادعایش بر چه صوپرداز است که معلوم کند دو برعهده نظریه ن و قابلیت ابطال داشته باشند، اما بالفعل ابطال نشده باشندقابلیت آزمو

ر تقویت نظریه بیشت ه نرسد آنبه نتیججلو برود ولی هرچقدر این جستجو  ابطال آن باشند؛پرداز( باید دائما دنبال شواهدی در دیگران )و خود نظریه و

در تقویت  شواهد مویدم نقش مه شود. من این مقدار از تحلیل پوپر را قبول دارم و تفاوت اصلی دیدگاه بنده با وی در این است که اولا او اصلا بهمی

جود یش به این وموع گراجماند( و ثانیا در ادبیات وی همچون اغلب فلاسفه علم متاخر در گر مهمطالباد اعتنایی نکرده است )گویی فقط شواه مدعا

به  اما اگر ،ستا درست اگر به معنای احتیاط در قضاوت علمی باشد کاملا ،دارد که امر اثبات شده در علوم تجربی نداریم؛ در حالی که این سخن

 خ علم بوضوحر تاریصری دبوضوح خلاف رویه همه دانشمندان تجربی است و هرکس با مطالعه مخت ،ای در علم باشدمعنای انکار هر امر ثابت شده

ن سطح د اینکه زمید؛ ماننالان کاملا اثبات شده و هیچ دانشمندی در آن تردید ندار ،ای که یک زمان محل بحث بودهای علمیفهمد که برخی گزارهمی

 ؛ و ... .اندشکیل شدهو خود اتمها از ذرات ریزتری ت ست؛ عناصر از اتمها تشکیل شدها گردش حال در دائم انسان بدن در نیست؛ خون
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« مثل»اینجاست که مساله  همین کار را کردند(. ی قوممثل آن را بیاورد )همان چیزی که در جریان موسی هم دیدیم که عقلا

  بودن چیست؟« مثل»معیار »حالا شود که بودن مهم می

قول  ای است که بهیعنی بررسی)عقلی محض بررسی تجربی است نه  واجههطلبی یک ممبارزه وقتی انسان تامل کند که این

ک ی ثلِد: مِیابد که ضابطه مثل بودن را باید در عرف عقلا جستجو کن، درمی(شودانجام می common senseغربیان از طریق 

 عجزه ارائهمه عنوان باکنون آنچه کنند. به عنوان مثل قلمداد می عرضه شود، آن را عقلا وقتی به عرفهمان چیزی است که چیز، 

ای که مرده نده کردنبشر است )مانند ز متعارفخارج از توان  ،نفهمد که آوردن مثل آر مخاطبی میبه نحوی است که هشده، یا 

ینجاست که ادانند و نیست، بلکه آن را مثل چیزی می بسا دفن شده است(، یا این گونهمدت قابل توجهی از مرگش گذشته و چه

 .کندی( اقدام مانندبدآن را مثل  عقلا، رفآنچه عُ= ) آن «مثل»آوردن  یبرا مخاطب معجزه

ورده شده، آمقابله  یکه برا یزیاست که نشان بدهد که آن چ مدعی معجزهبه بعد به عهده  جانیآورد، از ا« مِثل»که  یوقت

رد. ا ارائه کمعجزه خود ر یرخ داد. حضرت موس یموس حضرتکه در داستان  یزیهمان چ هیشب قاًی. دقستین معجزه وی مثل

شان که در ذهن «یمثل» وقتی تبدیل شدن عصا به اژدها را دیدند یعنیسحر است.  نیا ندگفت و بقیه اطرافیانش ونهمان موقع فرع

حر سصای موسی عوقتی  عصا را انداختند.آنها هم دند و ورآ بودندرا که در این زمینه متخصص  ساحران پسآمد، سحر بود. 

 .از جنس سحر نیست که آن عصا آنها را باطل کرد آنان که متخصص بودند فهمیدند

یح ه دوم توضیک مطلبی که باید در مقدم است. گونهنیاطلبانه( )مبارزه یتحد یهاروند بحث، و جنس استدلال اساسا

 وضوع مورداین است که م (طلبدکنم این مطلب توضیحات بیشتری مي، و تاکید ميکنمیک اشاره ميالان فقط و )دادم می

ه کدارد  یمرکز هیو لا یرمز اصل کی هر شخصی ،)مثلا در اینجا: یک عصای معین است( شخص است کیچون  ،یتحد

 گاه .کندلب میجرکسی یک شأنش توجه را که در نگاه اول برای ه دارد، یشئون متعدددر عین حال است؛  آندر گرو  قتشیحق

دعی نبوت و مآورد و شود و یا مثل آن را مییا تسلیم می ، که در این صورتشوددقیقا آن لایه مرکزی را متوجه می مخاطب،

مقابله ون ک تک این شئتبا گام به گام افراد  و روندمیشئون پیرامونی  افراد سراغغالبا این گونه است که ؛ ولی خوردشکست می

  .)شبیه توضیحاتی که در خصوص عصای موسی ع گذشت( را پاسخ دهند یتا تحد کنندیم

 :آورممی یدیگر مثال فهمیده شودمنظورم بهتر برای اینکه 

گیری با بهره آقای ایکس ۳را آورد. انسان بدن مثل شودیمعنا که نم نی، به ا«بدن انسان معجزه است» میبگو من دیفرض کن

پاسخ ، خنددمی ،رودمیکه راه  کندمیربات درست  کیکه: دهد مین پاسخ چنیتحدی  این بهولوژی هوش مصنوعی از تکن

                                                           
 معنای دادن توضیح مقام فقط در فعلا اما نیست، باشد مدعی نبوت صدق بر شاهد که اصطلاحی معنی این به واضح است که معجزه . البته ۳

 .آورد را بدن مثل شودنمی که معنا بدین است، خدا معجزه بدن،: بگویم من کنید فرض یعنی هستم؛ «مثل»
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او گام اول را برداشت و  عقلا، عرف از منظر. دهدهای ما واکنش متناسب نشان میدهد، در مقابل درخواستصحبتهای ما را می

  مثل بدن را آورد.

با  یهایتبات شباهردرست است این »توانم بگویم: من میدهم این مثل بدن نیست. در اینجا  اکنون وظیفه من است که نشان

 ارد،دلی انسانی یهای متعاویژگ دارد، و اراده اتیحبدن انسان، جهت است که  نیبدن، از ا معجزه بودنمنظور من از بدن دارد؛ اما 

طه جنسی صرِف راب ابعشق ورزیدن  تفاوتهمه ما  «قصد قربت بکند.در انجام کارهایش، از ته دل  وتواند عشق بورزد، مثلا می

وقتی عرف  فهمیم.یمبالوجدان صِرف انجام دادن یک کار را  بابین قصد قربت کردن در انجام کار  نیز تفاوت برقرار کردن، و

راغ نجاست که سیست. اینانسان « مثل»دهند که واقعا این رباتی که آمده عقلا با این توضیح من مواجه شوند این حق را به من می

اگر این  و کجاست؟ما عشق در مغز  گاهید که جانپرسمی یعیسمروند. مثلا از پروفسور متخصصان شناخت بدن انسان می

که  سازمیم یربات کی من»ید گواگر آقای ایکس بفهمیم می، این چیزی است که هنوز علم کشف نکرده است دنیبگو متخصصان

عد و ب ست،یچ قایدق هااین یسمهایکجاست و مکان قاًیدق اینها هاگاهیجا میاول بدان دیبا یعنی. کندادعای گزاف می «عاشق بشود

 .میآوردن مثل اقدام کن یبرا

. «دیبساز دتوانییانگشتش را هم نم کیبدن معجزه است و چون معجزه است شما، » :اگر من گفتماکنون  در همین فضا،

اید چون متوجه شده «.کندیانسان حرکت م هیکه انگشتش شب سازمیم یربات کیمن »که  دیپاسخ ده چنین دیتوانیشما نم نجایا

انگشت  یکیزیفقط حرکت کردن ف ،به انگشت یمنظورم از تحد ، پسگفتممی حیات و اراده سخنبدن دارای درباره  من که

رباتی که انگشتش حرکت کند پاسخ ادعای من  ساختنف فهمند که صردیگر همه می .۴است انگشت ی، بلکه حرکت ارادیستن

وقوع اراده کشف نشده باشد  مکانیسم ،فهمند مادامی که در علم بشریهمه می باز نیست و (توانید مثل این را بیاورید)که نمی

 تواند به این تحدی پاسخ دهد.کسی نمی

شود. علوم میمدازیم کردم در مقدمه سوم باید بدان بپر ی که چندبار تکرار کردید و عرضپاسخ آن اشکالات ،با این توضیح

نوز ه؟ شاید قبول نکرد معیار چیست یکی کدام متخصص؟ اگر این متخصص قبول کرد و آنشما چندبار سراغ این رفتید که 

کته دو ندر ما الات شپاسخ همه این اشک ص آنها به این مساله نرسیده باشد؟متخصصانی باشند که ندیده باشند؟ شاید هنوز تخص

 که یکی را قبلا گفتم و دومی را الان. است

 او به آگاهیهمین  ویژگیهای مهم متخصص،اساسا از  وای که قبلا گفتم این بود که هر سیستمی یک حد و سقفی دارد نکته

علم ندارد و همه رموز  خصص دارد،ابعاد موضوعی که در آن تبه همه  یمتخصص هیچ است که واضح این حد و سقف است.

                                                           
و  ییایمیکه قبل از آن که امور ش یااراده کردن من است. نقطه یبلکه آن نقطه اصل ست؛یسلسله اعصاب نسیگنالهای ط که اراده هم فق.  ۴

 .دهمینم ندستم را تکا به حرکت دارد، لیتما کنممثلا بخاطر سوزشی که احساس می دستم نکهیو با ا در من هست، وارد کار شوند سیگنالهای عصبی
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 شناسد؛میحد و مرز موضوع خود را ن ،شود که متخصصواضح، منطقا نتیجه نمی از این مطلبِ اما ؛شناسدرا نمیموضوع خود 

خود را  تخصصمرز موضوع مورد حد و پذیرفتنی نیست که کسی خود را متخصص یک موضوع بداند اما  عقلابرای بلکه اصلا 

همین ، کار قلب نیست. و تنفس و لمس کردن هضم غذا هایی ندارد که کسی متخصص قلب باشد اما نداند مثلا عملنداند. معن

 ،را سراغ او ببرند عارضه گوارشی؛ یعنی اگر یک شناسد سقف انتظارش از آن سیستم معلوم استکه سیستم مورد نظر خود را می

 ،شما بیماریگوید این به ما می قلب بعد از آزمایشات متعدد یک متخصصقتی و. لذا شودگوید این به قلب تو مربوط نمیاو می

البته ممکن  کنیم.پاسخ او را قبول می ،بدانیم قلبعالم به همه رموز معصوم یا ما بدون اینکه او را  ،نیست قلب شما مربوط به

متخصصان قلبی که بدانها دسترسی  مومعسراغ متخصص قلب دیگری برویم. اما وقتی  واست در تخصص او شک داشته باشیم 

دانیم سخن عالم به همه رموز قلب نمیمعصوم و با اینکه آنها را  ،شما نداردقلب ربطی به  بیماریبگویند این  با قاطعیت داریم

 .دانیدگوییم شما که همه رموز قلب را نمی؛ و نمیپذیریمآنها را می

است زمانی از بررسی شواهد جدید )یا از مراجعه به این  ،شودعلوم میکه از بحثی که دربالا بیان شد م ،نکته دوم

ممکن است کفایت شواهد برای قبول یک مدعا در  .رسیده باشیم کفایت نظری شواهدداریم که به متخصصان دیگر( دست برمی

( اما ارید این بحث پیش برودکه این را در مقدمه چهارم توضیح خواهم داد؛ البته اگر شما بگذمتفاوت باشد ) مختلف، افراد

گویند اینجا شواهد برای قبول کنند و میبررسی شواهد را متوقف میدیگر  ،دانشمندان تجربیاساسا علم تجربی آنجاست که 

 ۵از طریق شواهد هیچگاه صددرصدی نظریه اثبات»که  ین دلیلبه ا :کنند کهبرخی فلاسفه علم گمان می کند. بله؛مدعا کفایت می

روشی که عموم  واضح است که اما ند و فرقی بین علم و خرافه وجود ندارد!علوم تجربی قابل اعتماد نیستنظریات اصلا  ،«تنیس

، نه گیرند روش عقلایی و عاقلانه استمیگرفته و در پیش در طول قرون متعدد  های علمیتمام رشته در دانشمندان جهان

ای روش عاقلانه را طوری تعریف عدهاگر  دعایش را دارند.یش اخوناقص های ذهنی چند نفر به خاطر تحلیلکه  ایگیرینتیجه

از روش عاقلانه  آنهافرقی با خرافات عوامانه نداشته باشد، باید در برداشت  عموم دانشمندان جهان مورد اذعان که علم کردند

 نه در عقل عموم دانشمندان جهان. ،شک کنیم

تهم م ر از پاسخو فرا گوییاما برای اینکه دوباره مرا به کلی ؛کاملا واضح شده باشد ماش انم پاسخبا این توضیحات به گم

که  راعباراتی  عینتفاوت دارد  «فرار از پاسخ»و « گوییکلی»با  ،«بحث را سر جای خود مطرح کردن» نکنید و متوجه شوید

 دهم.آورم و پاسخ میمیهم دتقریبا هربار تکرار کردید و من عرض کردم در مقدمه سوم توضیح می

                                                           
به تفصیل بیان کردم من یقین  ۶-۵آنجایی است که احتمال ریاضی خلاف آن صفر باشد. چنانکه در یادداشت چهارم ص . مقصود از صددرصد ۵

دانم با ی مینها را یقینآاری از دانم؛ و اساسا بسیاری از نتایج علوم تجربی را به لحاظ معرفتی معتبر و حتی بسیمعرفتی را معادل اثبات صددرصدی نمی

 ا منطقا محال نیست.اینکه خلاف آنه
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 تر گفتید:شما در یادداشت قبل

 پوپر کارگیریبه با اکنون. ایدقرارگرفته مار به عصا تبدیل یعني موسي العاده خارق عمل برابر در( پیش سال هزار سه) خودتان شما

 :که بگویید

 است، منفي تانپاسخ مسلما گذارید؟مي «معجزه» ار آن نام موسي العادهخارق عمل با شدن مواجه محض به و اول روز همان( الف

 .سازدنمي نیز یوپر روش با و است معجزه از خودتان تعریف تمامِ و تام گرفتننادیده معنایبه العمليعکس چنین چون

 «بکند را ارک آن مثل تواندنمي گاههیچ دیگری انسان هیچ» مدعای آیا ببینید تا کنیدمي جو و پرس و تحقیق آن درباره ب( مدتي

 کنیدمي تجوجس سال یا ماه هفته، چند یا روز چند بگویید است، مثبت پرسش این به شما پاسخ اگر نه؟ یا شودمي نقض کسي توسط

 که نکنید فراموش د؟افت شما نظر مقبول «بکند را کار آن مثل تواندنمي گاههیچ انساني هیچ» مدعای تا گردیدمي نقض موارد دنبالبه و

 و شهرها به یا کنیدمي جو و پرس خودتان شهر مردم میان در فقط آیا. هستید مصر در و پیش سال 3000 در شما فرض، به بنا به

 روید؟مي هم دیگر کشورهای

 و سال یک من :گوییدب باید( مثال برای کنممي تاکید) مثال برای. کنید اکتفا گویيکلي به نباید و باشد شفاف و واضح باید شما پاسخ

 که کنممي بولق دهد، انجام را موسي عمل مانند که نکنم پیدا را کسي چنانچه کنم؛مي جو و پرس و تحقیق خودم شهر در فقط هم آن

 کند؟ کاری چنین تواندنمي گاههیچ انساني هیچ یعني است، «معجزه» موسي کار

 گفتید:و در یادداشت اخیر هم 

 شوید مواجه برنبوت، مبني او باادعای و باشید موسي درزمان خودتان شما اگر مثال برای که گوییدب بعد و کنید تعریف را معجزه ابتدا

 موسي همینکه آیا کنید؟مي برخورد چگونه او تحدی با کند،نیزمي تحدی آن درکنار کرده،و تبدیل مار به را عصا او که کنید ومشاهده

 اعلام او تحدی برابر در و شویدمي تسلیم و بریدمي بالا را خودتان دستهای کرد، هم تحدی آن با همراه و نمود تبدیل به مار را عصا

 نبودن یا بودن عجزهم درباره بتوانید تا طلبیدمي مهلتي او تحدی برابر در اینکه یا گذارید؟مي معجزه را او عمل نام و کنیدمي شکست

 العاده؟خارق اًصرف عملي نه است، معجزه او کار این که فهمیدمي گونهچ کنید؟ تحقیق دانیدمي صلاح خودتان که روشي هر به کاراو

ا دوباره همین ربینید میاما  و صبر کنید سرجایش بحث کنیم شودگفتم این مربوط به مقدمه سوم می هربار در پاسخو من 

ضح است: یلی واپاسخ من خکنم ی. حالا که مقدمه سوم را گفتم عرض میداهخیرتان با عبارت دیگری تکرار کرددر یادداشت ا

آنها  دهند.می بررسی نظریات علمی خود انجام کنم که تمام دانشمندان تجربی در بررسی شواهد برایمن همان کاری را می

ه را تا ک مسالبلکه بررسی ی دهند.هیچگاه تصور چنین حد و مرزهایی )مثلا یک سال در شهر خودم( را به ذهنشان راه نمی

و  «بکند ار کار آن مثل تواندنمی گاههیچ دیگری انسان هیچ». من هیچگاه نگفتم فایت شواهد برسندکه به ک دهنده میجایی ادام

؛ و ا انجام دهدتواند مثل آن کار رهیچ انسان دیگری نمی« بالفعل»این جمله نادرستی است که شما به من نسبت دادید. من گفتم 

 کنیم؛ همان کاری که ساحران در مقابل موسی کردند.دیم قبول میاین یعنی وقتی به کفایت شواهد رسی

تواند تفاوت داشته باشد، اما به لحاظ اجتماعی یک وضعیتی دارد که عموم توجه شود این کفایت شواهد، به لحاظ فردی می

(. از این روست ح خواهم دادمقدمه چهارم  توضی دران شاء الله  را همفهمند )این عقلا )= متخصصان هر رشته علمی( آن را می
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ست که نیطوری  هنوز اما شواهدش ،شودکند و خودش کاملا قانع میکه در دانشهای تجربی، گاه یک نفر چیزی را کشف می

مطلب در جامعه علمی مورد قبول واقع شود؛ اما این گونه نیست که هیچ مطلبی هیچگاه در جامعه علمی مورد  موقع آن همان

ای ممکن نیست پس علوم تجربی و عقلا منتظر استقرای تام باشند و بگویند چون استقرای تام در هیچ عرصهقبول واقع نشود 

اند که چنین سخنانی در میان فلاسفه علم کسانی پیدا شدهچنانکه اشاره شد هیچ شناخت معتبری از عالم به ما نمی دهند! بله؛ 

ی استدلال اند فقطکردهگمان می و استدلالات مختلف بشری نداشته درستی ازاند؛ اما واضح است که چون از ابتدا انتظار گفته

شوند عموم همین افراد وقتی مریض می اند. در حالی کهاش یقین ریاضیاتی صددرصد باشد، چنین گفتهمعتبر است که خروجی

پیچند؛ ممکن است به سخن د نسخه میروند که بر اساس آنچه در جامعه علمی پذیرفته شده برای افراسراغ همین پزشکانی می

تند و همگی توصیه مشابه کردند، یک پزشک اعتماد نکنند اما وقتی مشکل قلبشان جدی شد و سراغ چندین پزشک متخصص رف

 گذارند.های مشابه بکنند، فرق میبسا آنها هم توصیهای که چههای عوامفریبانهبینیها و طالعبین اینها و رمالی

 اخیرتان یک مثال زدید: در یادداشت

 که کنممي دعاا میان این در من و گمشده گرانبهایي انگشتر کنید فرض. شود واضحتر شما از امخواسته تا بیاورم مثالي است خوب

 گویيکلي ماش سوال به پاسخ در من اگر حالا دزدیده؟ او که فهمیدی ازکجا: پرسیدمي من از شما. است دزدیده را آن شخص فلان

 مسلما شما ام؟رفتهفرهط پاسخ دادنِ از یا امداده را شما پاسخ واقعي معني به آیا! قرائن و شواهد آوریجمع ازطریق: بگویم مثلا و نمک

 بحث در یافتي؟ دست قرائن و شواهد این به راهي چه ثانیا از و قرائن، و شواهد کدام اولا: پرسیدمي بلافاصله من حرف این برابر در

 .بدهید بحث مورد سوال به روشن و دقیق پاسخي گویيکلي جای به باید نیز فیه نحن ما

تفاوت  «گوییلیک»و  «در جای خود بحث کردن» بیندهد شما نشان میتواند میکه  اتفاقا همین مثال شما مثال خوبی است

م معلوم کنی ول بایداهستیم باید  ساله(وقتی در مقام تصور و واضح کردن صورت مساله )نه در مقام تصدیق و حل م. دگذارینمی

بیاوریم.  ائن خود راو قر شواهد بتوانیم شود یا خیر؛ تا بعدکه آیا قبول داریم پاسخ این مساله از طریق شواهد و قرائن داده می

هی که ندنشان  اثبات نکنی که منطقا محال است کس دیگری دزد باشد و با برهان عقلیتا »بگویم  به شما اگر همینجا من

ه کد و قرینه هها شاهآیا اگر شما د ،«کنممن ادعایت در مورد دزد بودن او را قبول نمی ،هیدفلان شخص این را دزد بالضروره

ین ه روش حل اکنم ک من اولا باید قبول !، من قبول خواهم کرد؟یدکند که وی دزد است بیاورعرف عقلا با دیدن آنها قبول می

کنم را قبول ن ر ایناگ .که تخلف از آن تا ابد محال باشد ،تا با یک برهان عقلی محض ،و قرائن است با آوردن شواهد ،مساله

نشان  ،یمتراک نرسمبادی تصوری به اشاین اینجاست که من چندبار گفتم تا در  رود.هرچقدر که شواهد بیاورید بحث جلو نمی

 فایده است.ی، بدزد بودن یک نفر(ال شما: در مث)یا  معجزه بودن یک پدیدهدادن قرائن و شواهد برای 

 والسلام علی من اتبع الهدی

 حسین سوزنچی


